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  :مقدمه      
گـردد،    مـي ي جـرائم حـدي محـسوب          الارض، در زمـره     از آن جا كه بزه محاربه و افساد فـي         

هر چند برخي از مختـصات      . هاي خاص كيفري قانونگذار اسلامي قرار گرفته است         مشمول سياست 
هـاي   باشد، ليكن ويژگي حقوقي عنوان مجرمانه فوق، در شباهت با عناوين مجرمانه حدي ديگر مي     
 ي اين بزه، بـه تـشريح        خاص محاربه سبب شده است تا در تحليل سياست كيفري اسلام در زمينه            

ايـن وضـعيت متفـاوت اسـت كـه موجـب            . مباحثي متفاوت با ديگر جرائم حدي نيز پرداخته شـود         
. ي اين بزه مهم جاري نگردد       للهي، درباره ا هاي كيفري حاكم بر جرائم حدي حق        شود تا سياست    مي

ي اثبات ساير جرائم حدي،       هاي متعدد و متفاوت قانونگذار در زمينه        گيري  و از اين روست كه سخت     
لب در مورد بزه محاربه قابل اعمال نبوده و بزه مهم محاربه در اسـاس تـصريح قـانون مجـازات                     اغ

. باشـد   تـأثير مـي     شود و انكار بعد از آن نيز در اين زمينه بـي             اسلامي، تنها با يك بار اقرار اثبات مي       
ي كه عليـه   كيفري اسلام در اين زمينه مبتني بر اين تحليل است كه در جرائم           ور كلي، سياست  ط به

ي اثبـات جـرم       ي آن، در مرحله     گردد، به دليل دارا بودن اهميت ويژه        امنيت عمومي مردم انجام مي    
هـا مـورد نظـر        هاي كيفري، تشديد مجازات     ي تعيين پاسخ    گيري اعمال نگرديده و در مرحله       سخت

  .بوده است
لاب اسلامي نـشان  از طرف ديگر بررسي عنوان مجرمانه محاربه در قوانين پس از پيروزي انق         

محاربـه از معـدود     . دهد كه عنوان مزبور، به تدريج توسعه و گسترش زيادي پيـدا نمـوده اسـت                 مي
محاربه كه  . ي اخير تا اين اندازه بسط مفهومي را به خود ديده است             باشد كه در دو دهه      عناويني مي 

مي بـوده، در سياسـت      در كلام فقهي اكثر فقهاء محدود به شكل خاصي از جرائم عليه امنيت عمـو              
هاي اقتصادي، فرهنگـي      كيفري قانونگذار چنان توسعه يافته كه جرائم مختلف و متفاوتي در زمينه           

الارض   سياست كيفري مزبـور سـبب شـده تـا محاربـه و افـساد فـي                . شود  و اجتماعي را شامل مي    
. ت نيـز گـردد    بر جرائم عليه امنيت عمومي مردم، شامل جرائم عليه امنيـت دولـت و حاكمي ـ                علاوه

دهـد كـه بخـش     الارض، نشان مي نگاهي به مقررات مرتبط با عناوين مجرمانه محاربه و افساد في     
ي قانونگذار از اين عنوان مجرمانه، مربـوط بـه مـواردي اسـت كـه لطمـاتي                    ي مورد استفاده    عمده

امنيت دولـت   هاي عليه     تغيير مفهومي محاربه از جرائم امنيت مردم به آسيب        . متوجه حاكميت گردد  
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در ايـن قـسمت بـه دليـل تبيـين           . توان مورد تأمـل بيـشتري قـرار داد          و حاكميت و غير آن را مي      
ي عنوان محاربه، سعي گرديده است تا در ابتدا به مفاهيم مجرمانه مرتبط با بحـث                  چگونگي توسعه 

نوني مربوطـه   هاي ناشي از اختلاط مفاهيم نيز با استناد بـه مـواد قـا               پرداخته شود و سپس نارسائي    
  .مورد اشاره قرار گيرد

  
  محاربه و شرايط اصلي آن) الف

  مفهوم محاربه) 1
محاربه مـصدر بـاب مفاعلـه در        . تواند از بررسي معناي لغوي آن آغاز گردد         تعريف محاربه مي  

. به معناي جنگ و مقاتله و غارت به كار رفتـه اسـت            » فاعل«زبان عربي است و مجرد آن بر وزن         
سـلبه  ) آي(حـرب الرجـل     «: ل است كه در برخي از كتب لغت در اين باره آمده اسـت             به همين دلي  

124، 1998معلوف، (» المال و تركه بلاشَي(  
تـرين   اما مهـم . ي حرب و محاربه هشت بار در قرآن كريم به كار رفته است   به طور كلي واژه   

 33ي    ي شـريفه    رفي نمايد، آيه  اي كه توانسته است محاربه را به عنوان يكي از حدود شرعي مع              آيه
ي اوصـاف     ي مذكور سبب شده اسـت تـا دربـاره           ي آيه   باشد، تفاسير متعدد درباره     ي مائده مي    سوره

خداوند در ايـن    . مجرمانه و كيفيت اجراي ضمانت اجراهاي اين جرم، وحدت نظري مشاهده نگردد           
الأَرضِ فَـساد أنََْ      ونَ االلهَ و رسـولَه و يـسعونَ فِـي         إنِمّا جزآؤاُْ الَّذِينَ يحـاربِ    «: فرمايد  ي شريفه مي    آيه

الـدنيا    ذلَِك لهَم خِزيْ فِيجالأَرضِ   يقتََّّلُوا اوَ يصلَّبوا أوَ تُقْطَّعَ أَيديِهِم و أَرجلُهم مِّنْ خِلافٍ اوَ ينْفَوا منَِ      
  .»يمالآخِرهَِ عذاَب عظِ و لَهم فِي 

گـردد و تـا مباحـث عمـده و            ي مزبور شروع مـي      ها از شأن نزول آيه      اختلاف نظرات و ديدگاه   
ي مزبـور از ايـن جهـت داراي اهميـت اسـت كـه        شأن نزول آيه . كند  اصلي اين جرم ادامه پيدا مي     

 ي مزبور را خاص مرتدين و كافران دانسته و قائل به منسوخ بودن حكم آيـه                 برخي از مفسرين، آيه   
  )446، 1320رازي،. (اند شده

ي مزبور، خطاب به گروه به خـصوصي          در مقابل، اكثر تفاسير شيعه و سنّي اعتقاد دارند كه آيه          
ي مزبور از افعال مضارع استفاده شده است كه دلالـت بـر اسـتمرار     باشد، به ويژه آن كه در آيه        نمي

http://daneshresan.com/


                         
                         
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

امه
صلن

ف
وق

حق
ي 
مبان

ه و 
 فق

/
ال 

س
ارم

چه
/ 

مار
ش

ه 
13   

112  

انـد كـه جمعـي از مـشركان خـدمت             هي شأن نزول اين آيه بيان كـرد         گروه اخير درباره  . حكم دارد 
 نـساخت و رنگـشان      آنهـا از آن جهت كه آب و هواي مدينه به          . آمدند و مسلمان شدند   ) ص(پيامبر

 دستور داد تا به خارج مدينه برونـد و ضـمن            آنها، براي بهبودي    )ص(زرد و بدنشان بيمار شد، پيامبر     
 چنين كردنـد    آنها. ي كافي استفاده كنند     زهي شتران به اندا     استفاده از آب و هواي آن جا از شير تازه         

ي مسلمان را قطـع كردنـد   Ĥنها، دست و پاي چوپ )ص(و بهبودي يافتند و اما به جاي تشكر از پيامبر         
.  دست زدنـد و شـتران زكـات را غـارت كردنـد             آنهاسپس به كشتار    .  را از بين بردند    آنهاو چشمان   

 انجـام دادنـد     آنهاه عنوان مجازات همان كاري را با         را دستگير كردند و ب     آنهادستور داد   ) ص(پيامبر
 را بريدنـد و كـشتند تـا         آنهـا  را كور كردند و دست و پاي         آنهايعني چشم   .  روا داشتند  Ĥنهاكه بر چوپ  

  )357، 4، ج1361جمعي از نويسندگان،. (عبرت سايرين شوند
اي شـده     بور قرينـه  ي مز   در آيه » الرسول«و  » االله«از طرف ديگر اضافه شدن لفظ محاربه به         

است تا مفسرين متمايل به اين ديدگاه شوند كه چون محاربه در معنـاي حقيقـي خـود بـا خداونـد                      
البته اگر چه محاربـه بـا       . باشد، بنابراين محاربه در معناي حقيقي خود به كار نرفته است            ممكن نمي 

اي    و رسـول را قرينـه      باشد، ليكن نفس اضافه شدن محاربه بـه خـدا           پذير مي   امكان) ص(خدا رسول
اين كـه   ) 144،  1380هاشمي شاهرودي، . (باشد  تري مي   اند كه مراد و مقصود معناي گسترده        دانسته

نخست آن كه محاربـه  . به نحو مشخص چه چيز مورد نظر است در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد            
دوم آن  ) 327،  5 ج طباطبـايي، (شـود     به هرگونه عصيان و مخالفت با حكم خدا و رسول اطلاق مي           

كه مراد از محاربه با خدا و رسول، محاربه با مسلمانان بوده است ليكن به منظور بزرگ جلـوه دادن                    
ي جنـگ بـا خداونـد و رسـول او             آن و اهميت امت اسلامي و اين كه جنگ با امت اسلام به منزله             

، 2، ج1343الـسيوري، (. ي مزبور به خدا و رسول اضـافه شـده اسـت             خواهد بود، لفظ محاربه در آيه     
351(  

دهـد كـه پيرامـون اوصـاف          بررسي تعاريف ارائه شده از سوي فقهاء اسلامي نيـز نـشان مـي             
از ايـن روسـت كـه ظـاهراً كـلام           . گردد  مجرمانه اين جرم نيز تعريف و تبيين واحدي مشاهده نمي         

يخ طوسـي در    بـراي مثـال ش ـ    . الطريق شده است    ي اين جرم محدود به قطاع       برخي از فقهاء درباره   
. الطريق نموده، و مقـصود از آن را تنهـا راهزنـي دانـسته اسـت                 مبسوط، محاربه را منحصر به قطاع     
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چنين محدوديت معنايي محاربه به تدريج از ميان رفـت و بـه تـدريج         ) 47،  8، ج 1343طوسي، شيخ(
 زمينـه بيـان     ادريـس در ايـن      از اين رو ابـن    . تري را براي اين جرم قائل شدند        فقهاء معناي گسترده  

الطريق است اما مراد آيـه هـر          نظر دارند كه مراد آيه قطاع       نموده است كه اگرچه فقهاي عامه اتفاق      
ادريس،   ابن. (كسي است كه به قصد ترساندن مردم سلاح بكشد، چه در خشكي و چه در دريا باشد                

 ـ            ) 505،  3تا،ج  بي . انـد   زه مزبـور دانـسته    برخي ديگر از فقهاء اماميه محاربه بر وجه فساد را تعريـف ب
بر آشكار نمودن سلاح و قصد ارعاب، وجـود قـصد             براساس اين ديدگاه، براي تحقق محاربه، علاوه      

، در مقـام تعريـف   )ره( خمينـي  بر همين اساس است كـه امـام      . باشد  افساد در زمين نيز ضروري مي     
 آن را آمـاده كنـد       محارب كسي است كه سلاح خود را آشـكار كنـد و يـا             «كند كه     محاربه بيان مي  

براي ترساندن مردم و قصد افساد در زمين نمايد، در خشكي و يا در دريا باشد، در شهر و يـا خـارج                       
بـر اسـاس ايـن ديـدگاه عنـوان          ) 492،  2، ج تـا   ،بيخميني امام(» آن باشد، در شب و يا در روز باشد        

جـزء ـ محاربـه و افـساد ـ      مجرمانه محاربه بر وجه فساد داراي اهميت بوده و تا زماني كه هـر دو  
ايجـاد ايـن محـدوديت مفهـومي        . ي مذكور نيز به وجود نخواهد آمد        تحقق نيابد، موضوع حكم آيه    

اين ايراد مبتني بر ايـن ديـدگاه اسـت كـه تلقـي              . براي بزه محاربه نيز مورد ايراد قرار گرفته است        
 شود و قـسمتي از محـارب،        شود تا عنوان محاربه به دو قسم تقسيم         محاربه بر وجه فساد سبب مي     

متصف به عنوان فساد شود و قسمت ديگر محارب، غير متصف به عنوان فساد شود، در حالي كـه،                   
شود، صحيح    ي شريفه، مترتب بر نفس عنوان محارب به طور مطلق نمي            اين استدلال كه حكم آيه    

ست و مراجعه به ايـن      براي بيان وجه ثبوت حكم ا     » الارض فساداً   و يسعون في  «باشد زيرا قول      نمي
. كند موضوع حكم آيه قـرار گرفتـه اسـت           نظر است كه محارب به خاطر اين كه فساد در زمين مي           

  ).502، 2، ج1361لنكراني،(
انـد،    الذكر، تعريفي كه اكثر فقهاء اماميه بـر آن تمايـل نـشان داده               رغم وجود تعاريف فوق     علي

از اين روست كه محقـق حلـي بيـان كـرده كـه       . باشد  آشكار نمودن سلاح براي ترساندن مردم مي      
محقق . (محارب كسي است كه براي ترساندن مردم سلاح بكشد چه در خشكي و چه در دريا باشد                

علامه حلي نيز در اين باره بيان نموده است كه هر كسي به قصد ارعـاب،                ) 180،  4، ج 1403حلي،  
رد كه او را بكشد يا بـه دار بيـاويزد و يـا              در خشكي و يا در دريا سلاح به دست گيرد، امام اختيار دا            
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شـهيد اول   ) 115،  تا  ،بيحلي علامه. (دست و پاي او را از چپ و راست قطع كند و يا او را تبعيد كند                
اند كه محارب كسي است كه براي ارعاب، سلاح برهنه كنـد حتـي اگـر                  نيز در اين باره بيان نموده     

  )167، 1403شهيد اول، . ( در شب و يا در روز باشدزن باشد، چه در شهر و چه در غير شهر و چه
ي   بـه ارائـه   . ا.م. ق 183ي    در هر حال با توجه به بيان مشهور فقهاء اماميه، قانونگذار در مـاده             

هر كس كه براي ايجاد رعب      «: ي محاربه اقدام نموده و در اين باره مقرر كرده است            تعريفي درباره 
  .»باشد الارض مي  في دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسدو هراس و سلب آزادي و امنيت مردم 

لزوم وجود قصد بر هم زدن امنيت عمومي از سوي مرتكب و نيز لزوم به كارگيري سـلاح دو                   
بـر    در مورد اين كه تحقق اين جـرم، عـلاوه         . شوند  شرط اصلي در تحقق جرم محاربه محسوب مي       
. باشـد   نظـر مـي     س است، بين حقوقـدانان اخـتلاف      نياز به دو شرط فوق، مقيد به ايجاد رعب و هرا          

، كه بيان نموده است كسي كـه بـه          .ا.م. ق 183ي     ماده 1ي    برخي از حقوقدانان، با استناد به تبصره      
انـد    روي مردم اسلحه بكشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس نشود محارب نيست، استدلال نمـوده               

) 46،  1383ميرمحمدصـادقي، (.باشد  در خارج مي  كه تحقق اين جرم منوط به وجود ارعاب و هراس           
اند كه بـراي تحقـق قـصد اخافـه،            ي فوق را به اين معنا دانسته        و برخي ديگر از نويسندگان تبصره     

حال به مجرد ايـن    . لازم است تا در مرتكب به صورت بالقوه امكان چنين قصدي وجود داشته باشد             
  )99، 1370زاده، حبيب(.جب خوف شوديانشودمو رب است، چهكند محا حركت با چنين قصدي كه وي
  
  شرايط اصلي محاربه) 2

شـود كـه دو شـرط         هاي آن، معلوم مي      و تبصره  183ي    با توجه به بيان قانونگذار در ماده        
 شده است، لزوم وجود قصد بر هـم         آنهااصلي كه بدون ترديد تحقق جرم محاربه موكول به تحقق           

 كـارگيري سـلاح از جهـت تـأمين           رواني و نيز ضرورت به    زدن امنيت عمومي از جهت تأمين ركن        
باشـد كـه در       تأكيد بر لزوم تحقق اين دو شرط از اين جهت داراي اهميت مي            . باشد  ركن مادي مي  

ي بعدي معلوم گردد كه قانونگذار تا چه ميـزان از شـرايط اصـلي محاربـه در مـواد قـانوني             مقايسه
  .عدول نموده است
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  :ر هم زدن امنيت عموميلزوم وجود قصد ب) 2ـ1
    اگرچه برخي از فقهاء اماميه، قصد اخافه و ارعاب را بـراي تحقـق جـرم محاربـه ضـروري               

به تبعيت از اكثريـت     . ا.م. ق 183ي    ليكن قانونگذار در ماده   ) 290،  9، ج 1403شهيدثاني،(.اند  ندانسته
ايـن  . نـه لازم دانـسته اسـت   فقهاء اماميه، لزوم تحقق سوءنيت خاص اخافه و ارعاب را در ايـن زمي  

سازد تا در مواردي كه مرتكب اقدام به انجام عملي نموده، ليكن قـصد           بيان قانونگذار ما را ملزم مي     
. وي ترساندن و برهم زدن امنيت عمـومي مـردم نبـوده اسـت، در تحقـق محاربـه ترديـد نمـائيم                      

ر مهم و تعيين كننـده خواهـد        براين، توجه و دقت به قصد مستقيم مرتكب در اين زمينه بسيا             علاوه
ي   در صورتي كه عامل تعيين كننده در اين زمينه تنها قصد مستقيم مرتكب دانسته شود، دايره               . بود

تحقق محاربه محدودتر خواهد ماند و برعكس هرگاه علم مرتكب به اين كـه انجـام عمـل مزبـور                    
د اخافه و ترسي ندارد ـ بـه   شود ـ در مواردي كه مرتكب قصد ايجا  باعث ايجاد ترس بين مردم مي

بـه  . تر خواهد شـد     ي تحقق جرم محاربه گسترده      عنوان سوءنيت خاص مرتكب پذيرفته شود، دايره      
ي مـشهور   ي جـرائم حـدي و مـشمول قاعـده        رسد با توجه به اين كه بزه محاربه در زمـره            نظر مي 
ن و شديد اين جرم، بايـد       هاي سنگي   گردد و نيز با وجود مجازات       مي» الحدود تدرأ بالشبهات  «فقهي  

بر آن بود كه تحقق محاربه تنها مربوط به وجود قصد ارعاب و اخافه در قالب قـصد مـستقيم و بـه                 
  . باشد صورت صريح مي

باشد، عمـومي     ي مهم ديگري كه مرتبط با تحقق قصد بر هم زدن امنيت عمومي مي                   نكته
ود كـه مرتكـب داراي قـصد خـصوصيت     ش ـ محاربه زماني محقق مي. باشد  بودن تهديد مرتكب مي   

ي مخصوصي نباشد، بنابراين هرگاه مرتكب بر اسـاس عـداوت شخـصي و بـا اقـدام                  نسبت به عده  
مسلحانه، فرد يا افرادي را به قتل برساند، عمل وي تنها بـه جهـت جـرائم عليـه اشـخاص، قابـل                       

ده اسـت كـه اگـر كـسي         بيان نمو . ا.م. ق 183ي     ماده 2ي  از اين روست كه تبصره    . باشد  تعقيب مي 
ي عداوت شخصي به سوي يك يا چنـد نفـر مخـصوص بكـشد و عمـل او                     سلاح خود را با انگيزه    

ي قـضائيه     ي حقوقي قوه    براين، اداره   علاوه. شود  ي عمومي نداشته باشد محارب محسوب نمي        جنبه
 اسلحه   با تأكيد بر لزوم عمومي بودن عمل       3/6/1371 مورخ   1257/7ي    طي نظريه مشورتي شماره   
   669ي  ماده مشمول  ي عمومي را تنها  ، موارد فاقد جنبه.ا.م. ق183ي  كشيدن براي شمول ماده
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  .ـ در مورد تهديد افراد ـ دانسته است. ا.م.ق
  
  :لزوم به كارگيري اسلحه) 2ـ2

. باشـد   ي جرائمي است كه به كارگيري سلاح در آن نقش مهمي را دارا مـي                  محاربه در زمره  
اي كه در اين زمينه ذهن فقهاء و حقوقدانان را به خود مشغول نموده آن است كـه                    مسئلهترين    مهم

اي تعبير شده است      هاي لغت، سلاح به هر وسيله       باشد؟ در برخي از فرهنگ      مقصود از سلاح چه مي    
فقهـاء اماميـه در ايـن       ) 338تـا،     راغب اصـفهاني،بي  . (شود  كه براي جنگ و قتال از آن استفاده مي        

گروه نخست مقصود از سلاح را در اين زمينه محدود بـه            . باشند  ه داراي سه ديدگاه متفاوت مي     زمين
گروه مزبـور پيرامـون مـصاديق سـلاح آهنـين،      . اند سلاح آهنين مانند تفنگ، شمشير و چاقو نموده 

ه همين ديدگاه است كه مورد پذيرش اكثر فقهاء امامي ـ        . اند  تفاوتي بين سلاح گرم و سرد قائل نشده       
گـروه دوم از  . از آن تبعيت نموده اسـت    . ا.م. ق 183ي     ماده 3ي  قرار گرفته و قانونگذار نيز در تبصره      

بر سلاح آهنين، مصاديق ديگري همچون سنگ، عصا و چـوب كـه               فقهاء كساني هستند كه علاوه    
) 464، 2امـام خمينـي، ج  . (انـد  شوند را نيز براي تحقق محاربه كـافي دانـسته        عرفاً سلاح تلقي نمي   

گروه سوم نيز در اين زمينه كساني هستند كه استفاده از سلاح را تا به كار بـردن زور و قهـر غلبـه                        
اي مانند سـلاح،   بر اساس اين ديدگاه، به طور كلي در محاربه به كار بردن وسيله   . اند  نيز توسعه داده  

  )292، 9، ج1403شهيدثاني،. (باشد شرط نمي
ي مفهوم سلاح، قانونگذار به ابهامات موجود در ايـن           در زمينه رغم وجود اختلاف ياد شده        علي

زمينه پايان داده و با پذيرش ديدگاه نخست، تحقق محاربه را موكول به بكـارگيري سـلاح نمـوده                   
ي تأثير پر يا خالي بودن اسلحه يا واقعي يا قلابي بودن آن، نظري را                 البته قانونگذار در زمينه   . است

كن اكثريت حقوقدانان، اگرچه قائل بر لـزوم پـر بـودن اسـلحه و يـا شـليك                   مطرح نكرده است، لي   
اي كه مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه،     ليكن بر لزوم واقعي بودن اسلحه . اند  نمودن آن در اين باره نشده     

  )62، 1383مير محمد صادقي،. (اند تأكيد ورزيده
 ـ        ي محاربه از ديدگاه اكثريت فقهاء همواره منوط به          تحقق بزه  وده  ايجـاد شـرايط اصـلي آن ب

، وجود سوءنيت خاص در جهت برهم زدن امنيت عمـومي و بـه              آنهااين شرايط كه مهمترين     . است
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ي وقوعي ايـن      گردد تا دايره    باشد، همواره سبب مي     بكارگيري ابزاري كه عرفاً سلاح تلقي شود، مي       
امنيت كـشور در قـانون مجـازات     عليه  نگاه اجمالي به عناوين مجرمانه. بزه محدود و محصور باشد    

دهد، كه تحقـق بـزه فـوق بـا چنـين              اسلامي و نيز قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح نشان مي         
محدوديتي رو به رو نبوده و قانونگذار تحقق اين جرم را در قلمروهاي مختلف قانونگذاري و بـدون                  

ايـن سياسـت كيفـري    . سـت پذير دانسته ا احساس ضرورت به تحقق شرايط اصلي اين جرم، امكان 
الارض مـا را بـا ايـن پرسـش مواجـه              گيري از عنوان مجرمانه محاربه و افساد فـي          متمايل به بهره  

وتي را هايي متفـا  تواند پاسخ سازد كه دلائل وجود چنين سياست كيفري چيست؟ اين پرسش مي          مي
با توجه به نوع رويكرد پاسخ دهنده به همراه داشته باشد، بخشي از پاسخ به اعتقاد نگارنده به دليل                   

از اين رو تلاش    . اختلاط مفاهيم محاربه و بغي در محدوده قوانين كيفري پس از انقلاب بوده است             
ودن اين دو   ايز نم و سپس به جهت متم    ) ب(شده تا در ابتدا مفهوم بغي و مختصات آن تشريح شود            

در پايان اين قسمت نيز سعي شـده تـا بـه            ) ج(گيرد    ها مورد بررسي قرار مي    مفهوم، وجود افتراق آن   
  ).د.( وجود دارد، اشاره گرددآنهابرخي از مواد قانوني كه چنين اختلاطي در 

  
  :بغي و مختصات آن) ب

در حسد ورزيدن دانـسته   به معناي فاسد كردن آمده و اصل آن         » بغي«در برخي از كتب لغت،      
اند زيـرا هركـسي كـه حـسادت ورزد بـه              به همين جهت است كه ستمگر را باغي گفته        . شده است 

در برخي ديگر از كتـب لغـت مفهـوم          ) 54،  8، ج 1351الطريحي،  مجمع. (كند  ستمگري نيز اقدام مي   
ي  نشاء بغـي آيـه  م) 55تا،  راغب اصفهاني،بي . (به معناي تجاوز از حد اعتدال ذكر شده است        » بغي«

و إنِْ طĤئِفتَانِ مِنَ المْؤمْنِيِنَ اٌقتْتَلَُـوا    «: فرمايد  باشد كه در اين آيه خداوند مي        ي حجرات مي    نهم سوره 
 ـ               إنِْ فَـĤءت   فَأَصلحِوا بينهَما فَإنِْ بغَت إِحداهما علَي الْاُخْريَ فَقَاتِلُوا الَّتِي تبَغِي حتَّي تَفيِء إلَِي أمَراِاللهِ فَ

  .»فَأَصلحِوا بينهَما بِالْعدلِ و أَقْسطُِوا إنَِّ االلهَ يحبِ الْمقْسطِيِنَ
اگر دو گروه از مؤمنان با يكديگر مقاتله كردند و جنگيدند پس ميان ايـشان صـلح و آشـتي                    «

 و سركـشي    دهيد پس اگر يكي از آن دو گروه بر گروه ديگر سركشي نمايد با آن گروهي كه تعدي                 
كند پيكار نمائيد تا به سوي امر و فرمان خدا باز گردند پس اگر باز گرديد، ميان ايشان به عـدل                       مي
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و داد آشتي دهيد و به عدل و داد رفتار كنيد كه به تحقيق خداوند كساني را كه به عدل و داد رفتار                       
  .»نمايند را دوست دارد

بغي را در مورد قاتلان عمار به كار بـرده اسـت،            ، اصطلاح   )ص(از نظر تاريخي نيز پيامبر اكرم     
 ساخت، گروهـي از سـادگي عمـار سـوء           النبّي را مي    به كمك ياران خود مسجد    ) ص(ا كه پيامبر  جآن

گفـت  ) ص(استفاده كردند و بيش از تحمل عادي او بر وي سنگ حمل كردند كه عمار بـه پيـامبر                  
باشند زيرا تو را گروه       آنان قاتل تو نمي   : رمودف) ص(كه مرا با حمل اين بار سنگين كشتند كه پيامبر         

  )620، 1373سبحاني،. (كشند و بالاخره هم او توسط قواي باغي شام كشته شد متجاوز و باغي مي
هـاي حـدود، قـصاص و ديـات ذكـر              را در كتـاب    آنهـا فقهاء اماميه بر خلاف ساير جرائم كه        

اگرچـه برخـي از فقهـاء اماميـه         . انـد   ح كرده اند، بحث بغي و شرايط آن را در كتاب جهاد مطر            نموده
، 1ثـاني،ج   شـهيد (اند،    دانسته) ع(ثاني، اجراي احكام بغات را منحصر به زمان امام معصوم           مانند شهيد 

الاطاعـه و يـا نائـب او      اند كه بر امـام واجـب        ليكن اكثريت فقهاء اماميه باغي را كسي دانسته       ) 223
ي سلاح صورت گيرد و يا بدون آن انجـام شـود و اعـم از                  لهنمايد، اعم از اين كه به وسي        خروج مي 

از اين روست كـه مرحـوم       . ي اسلامي را فراهم نمايد يا ننمايد        اين كه موجبات سلب آسايش جامعه     
و يـا نائـب او خـروج       ) ع(هر كس عليه امام معصوم    «: در اين زمينه بيان كرده است     » الغطاء  كاشف«

امر او را اطاعت نكند و نهي او را تـرك ننمايـد و يـا بـا او از راه                     كند و از فرمان او سرپيچي نمايد،        
الغطاء،   كاشف. (»ترك زكات و يا خمس مخالفت ورزد و يا حقوق شرعي او را ندهد بايد با او جنگيد                 

برخي از نويسندگان با استناد به اقوال فقهاء، شرايط مبارزه بـا بغـات را بـه وجـود پـنج                    ) 403تا،    بي
نخست آن است كه از امام جدا گرديده و از پيروي وي خودداري ورزنـد و                «. اند  تهشرط اصلي دانس  

شـرط دوم آن    . خواه در شهر و يا روستايي اقامـت نمـوده باشـد           . خود را از رعاياي او ندانسته باشند      
است كه داراي قدرت و شوكتي باشند، به نحوي كه حاكم نتوانـسته باشـد، بـدون تهيـه نيروهـاي                     

شرط سوم آن است كه در تشخيص خود نسبت بـه حقانيـت حكومـت    .  سركوب نمايد كافي آنان را  
شرط چهارم آن اسـت كـه ارشـاد آنـان را از راه              . حاكم دچار اشتباهي باشند كه از آن معذور نباشند        

شرط پنجم آن است كه از راه ايجاد اختلاف و فتنه بـين         . بحث و اقامه حجت و دليل، ممكن نباشد       
گانـه    وجود اين شـروط پـنج     ) 63،  1373مرعشي شوشتري،   . (»ا امكان نداشته باشد   آنها نيز دفع آنه   
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ي  دسـته . انـد  به اين دليل است كه فقهاء اماميه، بغات را برخلاف محاربين به دو دسته تقسيم كرده           
اند، كه در مقابله با اين گروه، حـاكم وظيفـه    نخست كساني هستند كه اقدام به قيام مسلحانه نكرده    

ابتدا آنها را ارشاد و هدايت نمايد و اگر قابل هـدايت و ارشـاد نباشـند و خطـري بـراي نظـام                        دارد،  
انـد كـه      ي دوم كساني هستند كه قيام مسلحانه كرده         دسته. نداشته باشند، نبايد متعرض آنها گرديد     

اول كساني هـستند كـه داراي سرپرسـت حكومـت مـستقل،             . باشند  اين گروه، خود بر دو قسم مي      
هـاي    گيري نمـود و فـراري       باشند كه بايد در مقابله با اين گروه سخت          ت و نيز خطرناك مي    تشكيلا

باشـند ماننـد      ي دوم كساني هستند كه فاقد تـشكيلات مـي           دسته. آنان را هم مورد تعقيب قرار داد      
اصحاب عايشه در جنگ جمل و خوارج نهروان كه در مقابله با ايـن گـروه، جنـگ تنهـا تـا زمـان                        

ا نبايد مورد تعقيب قرار گيرنـد بلكـه مجروحـان آنهـا نيـز      ها ادامه دارد و فراريان آنهن آنمتفرق شد 
سـازند، اگـر توبـه        شوند و آنها را در ابتدا به توبه و بازگشت به راه صـحيح، رهنمـون مـي                   مداوا مي 

بـاقي  شوند و اگر توبه نكردند و خطرناك باشند بايد در حبس              نمودند و خطرناك هم نبودند آزاد مي      
بندي فوق، وجـود روايـات    مستند فقهاء اماميه در تقسيم) 175، 1377نعناكار، . (بمانند تا توبه نمايند 

  )55، 8، ج1401حرعاملي،(اند  متعددي است كه در اين زمينه توسط كتب روايي نقل گرديده
  
  :وجوه افتراق بغي و محاربه) ج

اسـب را جهـت بررسـي برخـي از مـواد            ي من   هاي محاربه با مفهوم بغي، زمينـه        بررسي تفاوت 
رسد قانونگذار دو مفهوم مزبـور را بـا هـم     الارض ـ كه به نظر مي  مربوط به بزه محاربه و افساد في

  .تواند شامل موارد ذيل گردد ها مي اين تفاوت. سازد آميخته است ـ فراهم مي
وحـشت  محارب فردي است كه به قصد بـر هـم زدن امنيـت عمـومي و ايجـاد رعـب و                      ) 1 

برد اما باغي فردي است كه عليه امام عـادل و يـا حـاكم شـرع خـروج            عمومي دست به اسلحه مي    
به كلام ديگر محاربـه يـك جـرم         . كند ولو آنكه قصد ارعاب و اخافه را براي مردم نداشته باشد             مي

شود و به همين جهت است كـه شـارع و قانونگـذار بـه دليـل حفـظ و             عليه امنيت ملت شمرده مي    
هاي شديدي را براي عمل محـارب تعيـين نمـوده             نت كامل از نظم و آرامش عمومي، مجازات       صيا
اين در حالي است كه عمل بغي بيشتر از آن كه يك جرم عليه امنيت مردم تلقـي شـود، بـه                      . است
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شود و به همين دليل است كه شـارع و قانونگـذار تـا                عنوان جرم عليه دولت و حاكميت شمرده مي       
اگر ايـن نتيجـه پذيرفتـه       . سبت به باغيان، سياست وفق و مدارا در پيش گرفته است          حدود زيادي ن  

شود آنگاه بايد اعتقاد داشت كه بسياري از مقررات قانون مجازات اسـلامي و نيـز قـانون مجـازات                    
  . اند جرائم نيروهاي مسلح بر خلاف چنين ديدگاهي، تدوين شده

باشد لـيكن   اعم از اسلحه و غير آن ضروري نمي   براي تحقق جرم بغي به كار بردن وسيله         ) 2 
  .باشد براي تحقق جرم محاربه استفاده از اسلحه ضروري مي

. باشـد  هاي زيـادي بـا مجـازات جـرم بغـي مـي              ضمانت اجراهاي بزه محاربه داراي تفاوت     ) 3
ما براي  اشاره شده ا  . ا.م. ق 190ي     در ماده  آنهااي است كه به       مجازات محاربه همان انواع چهارگانه    

تنها در جهت مبارزه بـا باغيـان دسـتور قتـال و     . عمل باغي حد شرعي خاصي تعيين نگرديده است    
  .اند جهاد داده شده و به همين دليل بوده است كه فقهاء بحث آن را در كتاب جهاد مطرح كرده

پذير نبـوده و بـه همـين دليـل حركـت باغيـان بـه                 تحقق بزه بغي به صورت فردي امكان      ) 4
  .باشد پذير مي گيرد ليكن بزه محاربه به صورت فردي و گروهي امكان  گروهي صورت ميصورت
توبه مرتكب جرم محاربه پس از دستگيري به عنوان عذر قانون مورد پذيرش قرار نخواهد               ) 5

  .شود مگر اين كه داراي تشكيلاتي باشند و منهدم نشده باشند گرفت ليكن توبه باغي پذيرفته مي
باشد ليكن در جرم بغي،       ق جرم محاربه تفاوتي بين مسلمانان و غير مسلمان نمي         براي تحق ) 6

. اي كـه از او دارد قبـول نـدارد    باغي خود مسلمان است ليكن حـاكم اسـلامي را بـه خـاطر شـبهه               
  )175، 1370زاده، حبيب(

و دهد كه جرائم محاربه و بغي، هم از نظر ركن روانـي               هاي ياد شده نشان مي      دقت در تفاوت  
از جهت ركن رواني، محارب     . باشند  هاي مهمي با يكديگر مي      هم از جهت ركن مادي داراي تفاوت      

داراي سوءنيت خاص در جهت برهم زدن امنيت عمومي است، ليكن باغي داراي سـوءنيت خـاص                 
باشد، از منظر ركن مادي نيز تحقق جرم محاربه مقيـد بـه        در راستاي مقابله با حاكم و حاكميت مي       

  .باشد يري اسلحه بوده، ليكن چنين محدوديتي در ركن مادي جرم بغي نميبكارگ
آنچه در اين زمينه در جهت تفـاوت بـين مفـاهيم محاربـه و بغـي بيـان گرديـد، بـر مبنـاي                         

باشد ليكن در اين زمينه، ديدگاه فقهي ديگري وجـود دارد كـه               هاي اكثريت فقهاء اماميه مي      ديدگاه
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 ـ جرم  بر خلاف ديدگاه اكثريت فقهاء اماميه ـ در راستاي مقابلـه بـا كـساني     انگاري جرم محاربه را 
ي افـرادي كـه بـه         خيزند و به كارگيري آن را درباره        داند كه با حكومت اسلامي به مقابله بر مي          مي

برند، بر خلاف ظواهر ادلـه نقلـي موجـود      قصد بر هم زدن امنيت عمومي مردم دست به اسلحه مي          
  )6، 1382،مؤمن قمي. (دانند مي

  
  :هاي ناشي از اين اختلاط در مواد قانوني نارسائي) د

تـرين تفـاوت عمـل        گردد كه مهم    ي مفاهيم محاربه و بغي بيان شد، معلوم مي           از آنچه درباره  
ارتكاب بزه محاربـه بـه      . گردد   در هدف بر مي    آنهامجرمانه فرد محارب نسبت به باغي، به اختلاف         

پذيرد اما بغـي بـه        ايش مردم و ايجاد رعب و وحشت عمومي انجام مي         قصد اقدام عليه امنيت و آس     
شود، هرچند كه مرتكب قصد ارعاب و اخافـه را بـراي              جهت خروج عليه امام و يا نائب او انجام مي         

نگاه اجمالي به برخي از مواد مربوط به جرم محاربـه در كتـاب حـدود از قـانون                   . مردم نداشته باشد  
اين نكته است كه قانونگذار در برخـي از مـواد قـانوني بـه داخـل نمـودن             مجازات اسلامي نشانگر    

 198ي    براي مثال قانونگـذار در مـاده      . عناوين مجرمانه بغي و محاربه در يكديگر اقدام نموده است         
نيز تكرار شده، به بـزه قيـام مـسلحانه عليـه            . ا.م. ق 186ي    قانون حدود و قصاص، كه عيناً در ماده       

هر گروه يا جمعيت متشكل كـه در برابـر حكومـت اسـلامي              «: اره نموده است  حكومت اسلامي اش  
قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آن باقي است تمامي اعـضاء و هـواداران آن، كـه موضـع آن                     

دانند و به نحوي در پيـشبرد اهـداف آن فعاليـت و تـلاش مـؤثر               گروه و يا جمعيت و سازمان را مي       
  .»ي نظامي شركت نداشته باشند رچه در شاخهباشند اگ دارند محاربه مي

ي اركان اصلي تشكيل دهنده جرم محاربه مطـرح شـد، بـه خـوبي          با توجه به بياني كه درباره     
يكـي از مـصاديق جـرم بغـي را در قالـب جـرم               . ا.م. ق 186ي    شود كه قانونگذار در ماده      معلوم مي 

اين ماده برخلاف شرايط اصلي است كه       از طرف ديگر بيان قانونگذار در       . محاربه مطرح كرده است   
بـراين قانونگـذار حكـم         عـلاوه . ي تعريف جرم محاربه ذكر شـده اسـت          درباره. ا.م. ق 183در ماده   

، بلكه تمامي اعـضاء    اند، ندانسته   محاربه را تنها محدود به كساني كه در قيام مسلحانه شركت نموده           
سته، هر چند كه در شاخه نظـامي شـركت نداشـته             را نيز مشمول عنوان محاربه دان      آنهاو هواداران   
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. اعمـال نمـوده اسـت     . ا.م. ق 186ي    ي مـاده    همين سياست كيفري را قانونگـذار در تبـصره        . باشند
هـا و اشـخاص مختلـف تـشكيل      ي متحـدي كـه از گـروه       نمايد كه جبهه    ي مذكور بيان مي     تبصره

انـد و     لاق اين تبصره مخالفت نمـوده     برخي از نويسندگان با اط    . باشد  شود در حكم يك واحد مي       مي
ي متحدي تشكيل     اند كه مستفاد از كلمات فقهاء اين است كه اگر جبهه            در اين زمينه تصريح كرده    

گيرند و بنابراين به طور مطلق حكم يـك           مشمول عنوان محاربه قرار مي     آنهاشود، تنها افراد مسلح     
  )16، 1377مرعشي شوشتري،. (واحد را دارا نخواند بود

بر آنچه ذكر شد، قانونگـذار در عنـاوين مجرمانـه طـرح برانـدازي حكومـت اسـلامي و          علاوه
نيز همين سياسـت كيفـري را اعمـال نمـوده           .) ا.م. ق 188 و   187مواد  (نامزدي پست حساس كودتا   

شود كـه عنـاوين مجرمانـه بغـي و محاربـه داراي               اين اختلاط از اين جهت مهم ارزيابي مي       . است
باشند و اين اختلاط موجب شده است تـا مجريـان             متفاوتي از جهت نوع و كيفيت مي      هاي    مجازات

. باشند نيز اجرا نمايند     تري مي   قانون، احكام محاربه را بر مجرميني كه احتمالاً داراي مجازات سبك          
باشـد بلكـه در       اختلاطي كه در اين زمينه به آن اشاره شد، تنها محدود به مواد قانوني ياد شده نمي                

بسياري از مواد قانوني كتاب تعزيرات قانون مجازات اسلامي، برخي از مصوبات مجمـع تـشخيص                
اين . شود  مصلحت نظام و نيز بسياري از مواد قانوني مجازات جرائم نيروهاي مسلح نيز مشاهده مي              

ي فقهـي     ي محاربه از محـدوده      ي وقوعي عنوان مجرمانه     اختلاط مفاهيم، سبب شده است تا دايره      
تواند هم از جهت ميـزان انطبـاق آن    اين سياست كيفري مي. هاي مختلف گسترش يابد      تا حوزه  آن

هاي متفاوت و يـا تـأثير    با منابع و موازين شرعي و نيز از جهت ترتّب آثار مختلف آن مانند مجازات              
  .رو سازد ها را با مشكل روبه متفاوت معاذير قانوني مانند توبه، صحت واقعي آراء دادگاه

  
  :گيري نتيجه

ي   گردد كه قانونگـذار پـس از پيـروزي انقـلاب در جهـت توسـعه                 از آنچه بيان شد معلوم مي     
انگاري محاربه ـ به عنوان جرم عليه ملت ـ تا چه ميزان آن را با جرم بغي ـ به عنـوان      ي جرم دامنه

انوني لـزوم رعايـت ايـن تفكيـك در مـواد ق ـ     . جرم عليه حاكميت اسلامي ـ به هم آميختـه اسـت   
مـداري   ي سياسـت  نظر از مطابقت بيشتر با اقوال فقهاي اماميه، از آن جهت كه نشان دهنـده          صرف
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هـاي آغـازين آن در    اقـدامي كـه زمينـه   . شود اسلامي با مخالفان خود است، بسيار مهم ارزيابي مي      
ي جديد قانون مجازات اسلامي مطرح شده كه تـصويب آن گـامي بـه جلـو در ايـن راسـتا                        لايحه

  .شود ارزيابي مي
  

  :منابعفهرست 
  :عربي) الف

  .، چاپ پنجم، جلد هشتم، تهران، المكتبه الاسلاميهالشيعه وسايل،)1401(الحسن،  الحرالعاملي،محمدبن-1
، تحقيق سيد احمد حسيني، جلـد هـشتم، تهـران،           مجمع البحرين ،  )1351(الطريحي، شيخ فخرالدين،    -2

  .انتشارات مرتضويه
  .، قم، انتشارات صادقيالدروس الشرعيه، )تا بي(، محمدبن مكي ) اولشهيد( العاملي -3
، جلـد  الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، )1403(الدين الجبعـي،   ، زين )شهيد ثاني ( العاملي   -4

  .نهم، بيروت، احياء التراث العربي
  .الاسلاميه العلميه ،تهران،مكتبهينالمتعلم تبصره،)1372(حسن، الدين جعفربن الحلي،ابوالقاسم نجم  العلامه-5
  .، جزء دوم، منشورات الرضيقواعد الاحكام، )تا بي(الدين جعفربن حسن،  العلامه الحلي، ابوالقاسم نجم-6
، تحقيق محمـد سـيد      المفردات في غريب القرآن   ،  )تا  بي(بن محد،      راغب اصفهاني، ابوالقاسم حسين    -7

  .گيلاني، بيروت، دارالمعرفه
  .،جلد هشتم،تهران،انتشارات مرتضويهالاماميه فقه المبسوط في،)1351(علي، بن حسين حمدبن طوسي،م-8
  .، اصفهان، انتشارات مهدويكشف الغطاء، )تا بي( كاشف الغطاء، جعفر، -9

  .، چاپ چهارم، جلد هفتم، تهران، دارالكتب الاسلاميهاصول كافي، )1365(كليني، محمدبن يعقوب، -10
، انتـشارات دارالاضـواي،     شرايع الاسـلام  ،  )1403(الدين جعفربن حسن،      والقاسم نجم  محقق حلي، اب   -11

  .جلد چهارم، بيروت، انتشارات دارالاضواي
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